
  

  فلسفه و منطق  

  رسيم.  كلي و سالبه كلي برقرار است بنابراين با تغيير كيفيت قضيه كلي به قضيه متضاد آن مي هـ رابطه تضاد ميان قضاياي موجب» 3«گزينه  -1

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  كند نه تضاد. در تناقض كميت و كيفيت قضيه تغيير مي»: 1«گزينه 

  شود و بالعكس. كند يعني كلي جزئي مي در تداخل فقط كميت قضيه تغيير مي»: 2«گزينه 

  )66(لطفي) (منطق دهم ـ احكام قضايا ـ صفحه دوقضيه متناقض از نظر صدق و كذب همواره يكي صادق است و ديگري كاذب. »: 4«گزينه 

  يگري كاذب است يا بالعكس.تناقض، درست بودن هر دو قضيه و غلط بودن هر دو محال است بنابراين همواره يكي صادق و دـ در رابطه » 1«گزينه  - 2

  كند. تغيير مي )در تناقض هم كميت قضيه (كلي و جزئي بودن) و هم كيفيت قضيه (موجبه و سالبه بودن

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  قسمت اول و دوم گزينه نادرست است.»: 2«گزينه 

  قسمت اول و دوم گزينه نادرست است.»: 3«گزينه 

  براي تناقض غلط است چون در قضيه دوم جاي موضوع و محمول عكس شده است.د شده زمثال  يعنقسمت دوم گزينه ي»: 4«گزينه 

  )66(لطفي) (منطق دهم ـ احكام قضايا ـ صفحه 

گونه است كه: اگر قضيه كلي درست باشد جزئي آن قطعاً درست و اگر قضيه جزئـي غلـط     ـ صدق و كذب در دو قضيه متداخل بدين» 4«گزينه  - 3
قطعاً غلط است و در دو حالت ديگر (كلي غلط باشد يا جزئي درست باشد) صدق و كذب قضيه مقابل نامشخص و مجهول است و به  باشد كلي آن

  محتواي قضيه بستگي دارد.

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  )66ـ صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ احكام قضايا  در مورد صدق و كذب دو قضيه متداخل درست است.»: 1«و » 2«و » 3«گزينه 

  از نوع سالبه جزئي)اصلي ـ بعضي الف ب نيست (قضيه » 3«گزينه  - 4

  موجبه كلي: هر الف ب است. اصلي: سالبه جزئي   نقيض قضيه  ـ

  موجبه جزئي: بعضي ب الف است. عكس مستوي موجبه كلي ـ

  قضيه اصلي كاذب باشد عكس آن لازم الصدق نيست و مجهول است. قضيه اصلي صادق بوده پس نقيض آن كاذب خواهد بود و وقتي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  هر دو قسمت گزينه نادرست است.»: 1«گزينه 

  قسمت اول گزينه نادرست است.»: 2«گزينه 

  )66(لطفي) (منطق دهم ـ احكام قضايا ـ صفحه قسمت دوم گزينه نادرست است. »: 4«گزينه 

الصدق  قض همواره يكي صادق است و ديگري كاذب بنابراين قضيه مجهول نداريم، عكس مستوي موجبه كلي اگر بخواهد لازمـ درتنا» 4«گزينه  - 5
  تواند سبب مغالطه ايهام انعكاس شود. صورت موجبه كلي مي صورت موجبه جزئي معكوس شود و عكس آن به باشد بايد به

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  اد اگر قضيه اصلي كاذب باشد متضاد آن ممكن است صادق يا كاذب باشد يعني به لحاظ صورت مجهول و نامشخص است.در تض»: 1«و » 2«گزينه 

رعايـت  ذكر شـده  شود كه در مثال  الصدق موجبه جزئيه، موجبه جزئيه مي قسمت دوم گزينه مغالطه نيست زيرا عكس مستوي لازم»: 3«گزينه 
  شده است.

 )66قضايا ـ صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ احكام 

 
 
 
 
 
 



  زمان كاذب باشند.  زمان صادق نيستند اما شايد هم  ـ دو قضيه متضاد هم» 4«گزينه  - 6

صورت كلي معكوس كنيم يا از سالبه جزئي كه عكـس مسـتوي لازم الصـدق     د عكس مستوي را رعايت نكنيم مثلاً موجبه كلي را بهعهرگاه قوا
  ايم. شده انعكاسايهام   سازيم دچار مغالطهندارد عكس ب

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  زمان صادق نيستند.  كاذب باشند ولي قطعاً همزمان  همدو قضيه متضاد ممكن است »: 1«و » 2«گزينه 

كار رفته در مثال مغالطه ايهام انعكاس است چون جاي موضوع و محمول در قضيه دوم معكـوس شـده اسـت بـه عكـس       مغالطه به»: 3«گزينه 
  )66(لطفي) (منطق دهم ـ احكم قضايا ـ صفحه  شود. بوط ميمستوي مر

مقدم و تالي نتيجه در اقتراني شرطي)  و(موضوع و محمول نتيجه در اقتراني حملي  ـ قياس اقتراني، قياسي است كه اجزاي نتيجه آن» 1«گزينه  - 7
  در مقدمات آن پخش است.

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  ي از مقدمات يا هر دو مقدمه شرطي است و نتيجه نيز شرطي است.در اقتراني شرطي يك»: 2«گزينه 

  در استثنايي متصل، مقدمه اول يك قضيه شرطي متصل است.»: 3«گزينه 

  )76(لطفي) (منطق دهم ـ قياس اقتراني ـ صفحه در استثنايي منفصل مقدمه اول قياس، يك قضيه شرطي منفصل است. »: 4«گزينه 

  دمه اول محمول و در مقدمه دوم موضوع است پس قياس از نوع شكل اول است.ـ حد وسط در مق» 3«گزينه  - 8

  است يعني كم و زياد شده و باعث تفاوت مفهومي شده است.» كشتي«و در مقدمه دوم » در كشتي«حد وسط در مقدمه اول 

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  هاي دوم و سوم گزينه نادرست است. قسمت»: 1«گزينه 

  : قياس از نوع شكل اول است كه موقعيت حد وسط در آن كاملاً برعكس موقعيت حد وسط در شكل چهارم است.»2«و » 4«گزينه 

  )76(لطفي) (منطق دهم ـ قياس اقتراني ـ صفحه 

و شـود   در هر دو مقدمه موضوع است بنابراين شكل سوم است، اين شكل با نتيجه كلي باعـث مغالطـه مـي   » الف«يعني  وسط ـ حد» 2«گزينه  - 9
  صورت معتبر آن با نتيجه جزئي خواهد بود.

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  در شكل دوم، حدوسط در هر دو مقدمه در جايگاه محمول قرار گرفته است.»: 1«و » 4«گزينه 

  )76(لطفي) (منطق دهم ـ قياس اقتراني ـ صفحه شود.  شكل سوم با نتيجه كلي نامعتبر است و باعث مغالطه مي»: 3«گزينه 

  شود.  ها بحث مي عقلي و فلسفي هستند كه در فلسفه علوم طبيعي از آن يـ اصول و مباني شناخت تجربي، اصول» 4«گزينه  -10

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  شود كه جزو مباني عقلي و فلسفي علوم است. به اصل عليت مربوط مي»: 1«گزينه 

  عقلي و فلسفي است. يشود كه اصل به اصل يكنواختي طبيعت مربوط مي»: 2«گزينه 

  اصل عليت است و جزو مباني فلسفي علوم.   شود كه از اصول فرعيه به اصل سنخيت علت و معلول مربوط مي»: 3«گزينه 

  )45ـ ابزارهاي شناخت ـ صفحه  فلسفه يازدهم(لطفي) (

  گذاري كرد.  را پايه ـ ارسطو كه شاگرد افلاطون بود از اولين دانشمنداني است كه مباني علوم تجربي» 2«گزينه  - 11

  هاي نادرست: هتحليل گزين

  ارسطو شاگرد افلاطون بوده است.»: 1«گزينه 

  شناسي را بيان كرده و درباره عليت و اقسام علت سخن گفته است. : ارسطو در مباحث طبيعيات خود مباني طبيعت»3«و  »4«گزينه 

 )45ـ ابزارهاي شناخت ـ صفحه  فلسفه يازدهم(لطفي) (

 
 

  



در  »ابـزار وحـي  «واسطه به حقايقي برسد و معرفت كسب كنـد و   تواند بي يكي از ابزارهاي معرفت انسان است كه مي »قلب يا دل«ـ » 1«زينه گ -12
اي  آيد بلكه خودش پايه و اسـاس هـر تجربـه    دست نمي سينا توضيح داد كه قانون عليت از تجربه و آزمايش به شناخت ويژه پيامبران است. ابن

  كي از قواعد اوليه تعقل است.است و ي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  از نظر فلاسفه مسلمان قانون عليت از قواعد اوليه تعقل انساني است و با تجربه و آزمايش قابل درك نيست.»: 2«گزينه 

  )45بزارهاي شناخت ـ صفحه ـ ا فلسفه يازدهم(لطفي) ( ايمان و وحي هر دو يكي هستند و ابزار شناخت ديني هستند.»: 3«و » 4«گزينه 

  ـ ارزش شناخت و ميزان انطباق شناخت انسان با واقعيت از مسايلي بود كه نظر فيلسوفان را به خود جلب كرده بود.» 3«گزينه  -13

  هاي نادرست: تحيل گزينه

  است.شناسي در دوره يونان باستان  هاي معرفت تعبير كتاب درسي در مورد ويژگي»: 1«و » 2«و » 4«هاي  گزينه

  )52فلسفه يازدهم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ صفحه (لطفي) (

هـاي شـناخت   رـ در ميان فلاسفه مسلمان، ملاصدرا و علامه طباطبايي كه از مروجان حكمت متعاليه ملاصدرا است بـراي همـه ابزا  » 3«گزينه  -14
سي معتقد است كه فايده داشتن به معناي درست بـودن اسـت و   شنا گرايي در شناخت اند. پراگماتيسم يا عمل و اعتبار در جاي خود قايل ارزش
انـد ويليـام جيمـز و برگسـون هسـتند. امـروزه        بر تجربه، براي شهود معنوي و تجربه ديني ارزش قايل ني كه در دوره معاصر علاوهگرايا تجربه
  گرايي غلبه دارد.  ها از جمله عقل هاي جديد بر ساير نظريه گرايي در قالب تجربه

  هاي نادرست: ليل گزينهتح

  تر است. ملاصدرا و علامه طباطبايي كامل»: 1«گزينه  

  گزينه نادرست است.» 5«و » 4«هاي  قسمت»: 2«گزينه 

تـر از   تر و كلي سينا و برخي بر شهودگرايي مانند سهروردي، بنابراين عام گرايي تأكيد دارند مانند ابن فلاسفه مسلمان برخي بر عقل»: 4«گزينه 
  )52(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ صفحه ملاصدرا و علامه طباطبايي است.   يهنظر

  مبدأ هستي و علت نخستين همه موجودات هم هست. و الوجود اند اما از نظر فلاسفه همين خدا، واجب ـ اگر چه خدا و االله دو اصطلاح ديني» 2«گزينه  - 15

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  خدا و االله اصطلاحات و مفاهيم ديني هستند نه فلسفي»: 1«گزينه 

: خالق هستي و آفريننده تعابير ديني از خداوند بوده و فلاسفه مسلمان از فارابي تا ملاصدرا و  علامه طباطبايي نظرشان بر اين »3«و » 4«گزينه 

  كتاب درسي) 40) ـ صفحه 2ـ خدا در فلسفه (دوازدهم سفه (لطفي) (فلپذير است.  است كه اثبات وجود خدا از طريق استدلال عقلي امكان

الوجـود بالـذات در سلسـله     سـينا بـه اثبـات واجـب     ها و برهان ابـن  ها و معلول العلل در سلسله علت فارابي به اثبات علت نـ برها» 3«گزينه  -16
  پردازد. الوجودها مي ممكن

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  ناپذير) محال است. ل است يعني تسلسل علل نامتناهي (پايانتسلسل علل محا»: 1«و » 2«گزينه 

  شود. الوجودها مربوط مي سينا به سلسله ممكن ان ابنها و بره بي به سلسله علت و معلولبرهان فارا»: 4«گزينه 

  )40) ـ صفحه 2(لطفي) ( فلسفه دوازدهم ـ خدا در فلسفه (

  س خدا نيز نيازمند علت است.ـ اگر هر چيزي بايد علتي داشته باشد پ» 2«گزينه  -17

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  باشند. تعبيرهاي كتاب درسي در نقل قول سخن راسل از كتاب چرا مسيحي نيستم؟ مي»: 1«و » 3«و » 4«گزينه 

  )40) ـ صفحه 2(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ خدا در فلسفه (

  كنند. ترين مدافعان عقل ياد مي  عنوان مهم ـ معمولاً (نه همواره) از فيلسوفان به» 4«گزينه  - 18

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  تعبيرهاي كتاب درسي در مورد ارتباط مفهوم فلسفه با عقل و عقلانيت است. »: 1«و » 2«و » 3«گزينه 

 )48) ـ صفحه 1(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ عقل در فلسفه (

 
 
 
  



  بي در رساله في معاني العقل صورت گرفته است.ترين تعريفي است كه از عقل توسط فارا ـ جامع» 1«گزينه  -19

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  يابد. صورت بالفعل متفاوت است زيرا با تمرين و تقويت، شدت و ضعف مي صورت بالقوه يكسان است ولي به عقل در افراد مختلف به »:2«زينه گ

  )48) ـ صفحه 1ازدهم ـ عقل در فلسفه ((لطفي) (فلسفه دوترين تعريف عقل نيستند.  جامع»: 3«و » 4«گزينه 

فلسفي و كارِ عقل در تأسيس فلسـفه را   طور كلي عقلِ ـ اوگوست كنت در قرن نوزدهم با تأثيرپذيري از ديدگاه كانت درباره عقل، به» 3«گزينه  - 20
  كاملاً ذهني خواند. 

  هاي نادرست: تحليل گزينه

هاي ارايه شده توسط فيلسـوفان اسـت نـه نظـر      بيني شناسي فلسفي و جهان مورد جهانسؤال در مورد نظر آگوست كنت در »: 1«و » 2«گزينه 
  فرانسيس بيكن

  مانند خدا و نفس مجردّ انسان را اثبات كند.تواند وجود اموري  كه عقل نمي گرايان را پذيرفت كانت اين بخش از نظر تجربه»: 4«گزينه 

 )48ه ) ـ صفح1(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ عقل در فلسفه (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


